
20 سال بعد از فاجعه 
هیسل در اولین تقابل 
مجدد دو تیم هواداران 

لیورپول با اجرای 
طرح موزائیک، واژه 
»amicizia« که در 

زبان ایتالیایی به معنی 
دوستی است؛ خطاب 
به هواداران یوونتوس 

عذرخواهی کردند. 
تعداد قابل توجهی از 

هواداران یوونتوس 
پشت خود را چرخاندند. 

در دیدار برگشت در 
تورین، برخی از هواداران 

یوونتوس پرچم هایی 
با عنوان »بدون عذر« 
و »نمی بخشیم« را به 
ورزشگاه آورده بودند.

خیلی اشتباهات هرگز 
قابل بخشش نیست.

غیر قابل 
بخشش

ورزش ایران

دبیر در فکر ریاست دوباره کشتی 

علی حسینی راهی ازبکستان شد

مهدوی: سعید کاپیتان ماست

 ساعی: خوشحال می شوم پولادگر
 از من شکایت کند 

ثبـــت نام مجمع انتخاباتی فدراســـیون کشـــتی از دیروز 
بـــه مـــدت ۱0 روز کاری آغازشـــد.26 تیرماه ســـال ۹۸ بود 
کـــه علیرضـــا دبیربـــا کســـب ۳۱ رأی اعتماد بـــه مدت ۴ 
ســـال به عنوان رئیس جدیـــد این فدراســـیون انتخاب 
شـــد.مدت ۴ ســـاله ریاســـت دبیر بر ورزش اول کشـــور 
درحالـــی 26 تیرماه ســـال جاری به پایان می رســـد که با 
توجه به در پیش بودن مســـابقات مهمی چون قهرمانی 
جهان )شهریورماه( و نوزدهمین دوره بازی های آسیایی 
هانگـــژو )اوایـــل مهـــر(، وزارت ورزش و جوانان تصمیم 
گرفـــت بـــرای تعییـــن تکلیـــف ایـــن فدراســـیون مهم و 
تأثیرگذار ورزش کشـــور، پروســـه ثبت نـــام را بموقع آغاز 
کند. حالا دراولیـــن قدم علیرضا دبیر بـــه عنوان اولین 
نفـــر ثبت نام کرد. دبیر دیروز گفت: »در چهار ســـالی که 
ریاست فدراســـیون را برعهده داشتم هجمه های زیادی 
علیـــه من شـــد امـــا بـــدون توجه بـــه این حاشـــیه ها به 
وظایف خود در فدراســـیون عمل کردم. تصمیمی برای 
حضـــور در انتخابـــات نداشـــتم اما هجمه هـــا علیه من 
موجب شـــد تا مصمم به شـــرکت در انتخابات شـــوم.«

سعید علی حســـینی، سرمربی ســـابق ایران، مربی تیم 
ملی وزنه برداری ازبکســـتان شـــد.او تا بهمن ســـال ۱۴0۱ 
هدایـــت تیـــم ملی ایـــران را بر عهـــده داشـــت ولی حالا 
دارنده عنـــوان قهرمانی جوانان جهـــان و نایب قهرمان 
جهان در دســـته فـــوق ســـنگین ازبکســـتان را انتخاب 
کرده اســـت.حضور علی حســـینی در ازبکستان موجب 
می شـــود بزرگانی مانند روســـان نورالدینـــوف قهرمان 
جهـــان و المپیـــک و اکبر ژورائـــف دارنده مـــدال طای 
المپیـــک توکیو زیـــر نظر یکـــی از قهرمانـــان وزنه برداری 
ایران فعالیـــت کنند.تیم ملـــی وزنه برداری ازبکســـتان 
بـــا بهره گیـــری از ســـتارگان نامـــداری مانند روســـان و 
ژورائـــف یکـــی از مدعیـــان قاره آســـیا به شـــمار می رود.
مســـابقات وزنه برداری قهرمانی آســـیا به عنـــوان یکی از 
مراحل گزینشـــی المپیک 202۴ پاریس روزهای ۱۳ تا 2۳ 
اردیبهشـــت ۱۴02 در جینجو کره جنوبی برگزار می شود.

یـــاران قدیمی کنارهم. با آمدن ســـعید معـــروف به تیم 
والیبال شـــهداب یزد، برای باشـــگاه های آسیا، دو پاسور 
ســـابق تیـــم ملـــی دوبـــاره به هـــم رســـیدند. اتفاقی که 
مهـــدی مهدوی با خوشـــحالی از آن اســـتقبال می کند: 
»خدا را شـــکر دوباره بعداز 7 ســـال، من و ســـعید با هم 
همبازی شـــدیم. دلم برای ســـعید تنگ شـــده بـــود و با 
آمـــدن او به تیم ما در جام باشـــگاه های آســـیا خاطرات 
تیـــم ملی دوبـــاره زنـــده می شـــود. هرتیمی به داشـــتن 
ســـعید معـــروف افتخـــار می کند و مـــا هـــم امیدواریم 
بـــا اســـتفاده از تجربیاتـــش بهترین نتیجـــه را بگیریم. 
نتیجه ای جز قهرمانی ما را راضی نمی کند. البته ســـعید 

در شـــهداب هم کاپیتان اســـت.«

داســـتان درگیـــری ســـاعی و پولادگر جدید نیســـت، 
همین چند وقت پیش بود که هادی ســـاعی رئیس 
فدراســـیون تکواندو، محمدرضا پولادگر معاون امور 
توســـعه ورزش قهرمانی و رئیس اســـبق فدراســـیون 
تکوانـــدو را دشـــمن این رشـــته خواند و گفـــت که او 
می خواهـــد ریشـــه تکواندو را بخشـــکاند. حالا بعد از 
مدت هـــا پولادگـــر دیروز نســـبت به ایـــن صحبت ها 
واکنشـــی آتشـــین نشـــان داد، او حرف های ساعی را 
دروغ خوانـــد و به گفته خودش به شـــرط اجازه وزیر 

ورزش، حتی از ســـاعی شـــکایت هم خواهد کرد.
 ســـاعی هم در واکنش بـــه صحبت های تنـــد پولادگر 
گفت: »خیلی خوشحال می شـــوم اگر وزیر ورزش این 

اجازه را بـــه پولادگر بدهد و او از من شـــکایت کند. «
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بـــا  تـــو.  خـــود  بـــا  دقیقـــاً  تـــوام؛  بـــا    
تو-یا شـــمایی- کـــه مرزهـــای حماقت در 
ورزشـــگاه ها را جابه جا کردید. با شمایی 
هســـتم که از روی ســـکو بطری، سنگ، 
میوه و هر چیزی را که دم دســـتت باشد 
با تمام توان به ســـوی اعضای تیم رقیب 
پرتـــاب می کنـــی. فرقی نمی کنـــد هوادار 
استقال، پرسپولیس، سپاهان، صنعت 
نفـــت، آلومینیـــوم یـــا هرتیـــم دیگـــری 
هســـتی. در تمـــام ورزشـــگاه ها و میـــان 
تمـــام هـــواداران ایـــن قبیـــل رفتارهای 
پلشـــت و پلید بـــه وفور دیده می شـــود.

 دربی ۱00، ورزشگاه آزادی؛ وقتی بازیکنان 
نیمکت نشـــین پرســـپولیس بـــه دلیـــل 
سوءمدیریت مســـئولان برگزاری مسابقه 
از پله هایـــی بـــالا آمدنـــد کـــه روبـــه روی 
هـــواداران دو آتشـــه- به قول خودشـــان 
تیفوسی های استقال- است، دو دستم 
را از شـــدت ترس روی سرم گذاشتم و از 
خودم می پرســـیدم: »آنها از این مســـیر 
خطرنـــاک بـــه ســـامت می گذرنـــد؟ آیا 
چیزی به ســـر و چشم عیســـی آل کثیر، 
محمـــد عمری، ســـینا اســـد بیگـــی و… 

برخـــورد نمی کند؟«
 در 20-۱5متـــری ماجـــرا ایســـتاده بودم، 
منزجـــر و متحیـــر از اتفاقی کـــه در حال 
رخ دادن است. تعداد زیادی از عکاسان 
برای گرفتن تصویر به سمت ذخیره های 
پرســـپولیس دویدند ولی اتفاقـــی افتاد 
کـــه همـــه آنهـــا سرجایشـــان میخکوب 
ایســـتادند. ســـنگ به یکی از عکاســـان 
کـــه جلوتـــر از همـــه می رفـــت اصابـــت 

کرد. ناخودآگاه او برای ســـپر کردن سر و 
صورت، دســـتش را به سمت سرش بالا 
آورد. هزینه مراقبت از جان و سامتی او، 
دوربیـــن و لنزی بود که به زمین ســـقوط 
کـــرد و شکســـت. چنـــد نفر کـــه همان 
حوالی ایســـتاده بودند، بـــا خنده ای تلخ 
گفتند:»واااااای… دوربینش شکست… 
ایـــن دوربین و لنزها خیلی گران اســـت. 
بیش از 200 میلیون پول وسایل عکاسی 

است.«
 وســـط همیـــن حرف هـــا بـــود کـــه یک 
بطـــری کوچـــک آب معدنی جلـــوی پای 
عیســـی زمین خورد؛ آل کثیر بـــرای آنکه 
خودش را خونســـرد نشـــان دهـــد، خم 
شـــد و بطری را برداشت و یک جرعه سر 
کشـــید و در حالی که از در آن آب بیرون 
می پاشـــید، بطری را به ســـمت ســـکوها 
پرتاب کـــرد. بطری روی هـــوا می چرخید 
و قطره هـــای آب بین زمیـــن و هوا معلق 
بـــود. ایـــن قطره هـــای آب انـــگار بنزین 
بود روی آتش خشـــم هـــواداران. بارانی 
از اشـــیا به سمت پیســـت تارتان سرازیر 
شـــد. کریم باقـــری راهش را کـــج کرد و 
ســـر بازیکنان داد کشـــید: »یالا… زودتر 

برویـــد روی نیمکت بنشـــینید!«
 در آن لحظـــات تـــه دلـــم هرآنچـــه فکر 
کنیـــد نثار آنهایی کردم که از بالا ســـنگ 
و بطری به ســـمت زمین پرتاب می کنند 
و از خودم پرســـیدم مســـئول بی تدبیر و 
کم خرد ایـــن بخش نمی دانـــد بازیکنان 
ن  و بیـــر تیفوســـی ها  جلـــوی  صـــاف 
می آینـــد؟ هر کـــس یکبـــار به ورزشـــگاه 
آمـــده باشـــد، حتمـــاً می دانـــد  آزادی 
کـــه انتهـــای آن پله هـــا دقیقـــاً روبه روی 

تیفوســـی های اســـتقال اســـت.
 بی تدبیری مســـئولان را تماشا می کردم، 
از طرفـــی نگاهم خیره مانده بود به آدمی 
که برای درآوردن دوزار روزی به ورزشـــگاه 
آمده و حالا دوربیـــن و لنزش میلیون ها 

تومـــان خســـارت دیـــده کـــه ذهنم ســـر 
خـــورد به بـــازی ایـــران و کره شـــمالی؛ به 
نارنجـــک دست ســـازی کـــه پیـــش پای 
بازیکن حریف منفجر شـــد و دود غلیظی 
از کنار بازیکن حریف به آســـمان رفت و 
مســـابقه نیمه کاره ماند چـــون بازیکنان 
کره شـــمالی زمین را ترک کردنـــد. بازی 
ایران و ژاپـــن در مقدماتی جـــام جهانی 
2006 جلـــوی چشـــمم آمد کـــه بازهم به 
دلیـــل باز نکـــردن تمـــام درهـــای طبقه 
دوم، 7 نفـــر زیـــر دســـت و پا له شـــدند 
و مردنـــد. هـــر دو بـــازی را همینجـــا در 

آزادی بودم.
 ســـرم را پاییـــن انداختـــم و بتن هـــای 
تـــرک خـــورده و داربســـت ها را دیـــدم و 
یـــاد ورزشـــگاه متقی ســـاری افتـــادم که 
بخشـــی از ســـقف آن فروریخـــت و جان 
تعدادی از هموطنـــان را گرفت. در تمام 
ایـــن لحظـــات، نگـــران فاجعـــه بـــودم؛ 
مبادا اتفاق مشـــابه »ورزشـــگاه هیســـل« 
تکرار شـــود. دلهره داشـــتم کـــه اگر یکی 
از ســـنگ ها بـــه چشـــم کســـی برخـــورد 
می کـــرد، اتفاق تلـــخ »ســـرباز احمدی« 
در بـــازی سپاهان-پرســـپولیس کـــه بـــه 
کور شـــدن یک جـــوان منجر شـــد تکرار 
می شـــود)آن بـــازی هـــم در ورزشـــگاه 
فولادشـــهر بودم(. همه اینها در کســـری 
از ثانیه از ذهنم گذشت؛ بعد از مسابقه، 
به نعیم احمـــدی عـــکاس روزنامه ایران 
گفتم: »صحنـــه پرتاب بطری به ســـمت 

آل کثیـــر و آب خـــوردن او را داری؟«
 او جزو عکاســـانی بود که قصد داشـــتند 
از نیمکت نشـــینان پرسپولیس عکاسی 
کنند کـــه بعد از شکســـتن دوربین یکی 
از همکارانـــش، جلوتر نرفـــت و از همان 

فاصله عکـــس گرفت.
 دنبـــال آن صحنـــه می گشـــتیم کـــه 
عکـــس دیگری مـــا را حیـــرت زده کرد؛ 
تصویـــری از »محمـــد عمـــری« که یک 

 فاجعـــه ورزشـــگاه هیســـل واقعه ای اســـت که 
پیـــش از آغـــاز فینـــال جـــام باشـــگاه های اروپا 
در ســـال ۱۹۸5 رخ داد. در ایـــن مســـابقه کـــه 
میان یوونتوس و لیورپول در ورزشـــگاه هیســـل 
بروکســـل برگزار می شـــد، در اثر ریـــزش دیوار، 
۳۹ هوادار یوونتوس کشـــته شـــدند و در نتیجه 
تیم های انگلیســـی، 5 ســـال و لیورپول، 6 ســـال از حضور در رقابت هـــای اروپا محروم 
شـــدند. یک ســـاعت پیش از آغاز مســـابقه، در فینال جام باشـــگاه های اروپا در ســـال 
۱۹۸5 در ورزشـــگاه هیســـل، هواداران لیورپول با شکســـتن فنس هایی که میان آنان و 
طرفـــداران یوونتوس برای جدایی و جلوگیری از کشـــمکش و درگیری قرار داده شـــده  
بـــود به طرفـــداران یوونتوس حمله ور شـــده و آن ها را مورد ضرب و شـــتم قـــرار دادند، 
یوونتوســـی ها کـــه انتظار این حرکـــت را از هواداران لیورپول نداشـــتند ناچـــار با آن ها 
درگیر شـــده و به ناگاه عقب نشـــینی کردند؛ فشـــار یوونتوســـی ها به دیوارهای پیرامون 
ورزشـــگاه، منجر به ویرانی آن گشـــت و باعث شد که روی ســـر آن ها ویران شود. در پی 
این حادثه ۳۹ نفر که اکثراً از طرفداران یوونتوس بودند، کشـــته شـــدند. با این وجود، 
بازی فینال برگزار شـــد و یوونتوســـی ها با تک  گل میشـــل پاتینی قهرمان شدند. این 

فاجعه را ســـیاه ترین ســـاعت در تاریخ مســـابقات یوفا نام گـــذاری کردند.

بـــه  ر  لیـــز کـــه  د  می شـــو ی  هفتـــه ا چنـــد 
ورزشـــگاه های ایـــران بازگشـــته و در بازی هایی 
که شـــب برگزار می شـــود، تماشـــاگران لیزر به 
چشـــم بازیکنان رقیـــب می اندازنـــد. مدت ها 
بود که در ورزشـــگاه های کشور به ندرت شاهد 
لیزر و پرتاب اشـــیا بـــه داخل زمیـــن بودیم اما 
دوبـــاره این اتفاقـــات به بحرانـــی جدیـــد در فوتبال ایران تبدیل شـــده اســـت. هنوز 
فرامـــوش نکردیم که پرســـپولیس در بازی بـــا لخویا در دور رفت مرحله یک هشـــتم 
نهایـــی لیگ قهرمانان آســـیا به خاطر اســـتفاده تماشـــاگرانش از لیـــزر در بازی قبل، 
از حضـــور تماشـــاگران محروم شـــد. اما هنـــوز هـــواداران ســـرخابی در بازیهای خود 
ایـــن کار را انجـــام می دهند.بارها از ســـوی نهادهای بین المللی، بـــه جز محرومیت، 
کنفدراســـیون فوتبال آســـیا جرایم دیگری نظیر پرداخت بیش از ۱00هزار دلار-معادل 
بیـــش از میلیـــارد- به دلیل پرتاب اشـــیا بـــرای تیم هـــای ایرانی در نظر گرفته اســـت. 
همچنیـــن پرتاب نارنجـــک- همان ترقه دست ســـاز - هم در ورزشـــگاه های ایران باب 
شـــده و مانند دهه هفتاد و ابتدای دهه ۸0 شاهد پرتاب مواد منفجره از سوی سکوها 
به داخل زمین هســـتیم. مشـــابه اتفاقی که بازی ایران و کره شمالی در ورزشگاه آزادی 
را نیمه تمام گذاشـــت و جرائم ســـنگینی برای فوتبـــال ملی ایران به همراه داشـــت.

پنجـــم فروردیـــن ســـال ۸۴؛ ورزشـــگاه آزادی. 
بیـــش از ۱00 هزار نفر برای تماشـــای بازی ایران 
و ژاپن به ورزشـــگاه آمـــده بودنـــد. حضور این 
تعـــداد تماشـــاگر در آزادی اتفاقی تـــازه نبود و 
بارها شـــاهد حضـــور ۱20 هزار تماشـــاگر بودیم 
و بـــدون هیچ حادثـــه ای بازی برگزار شـــد و به 
اتمـــام رســـید.آن روز ایران بـــا نتیجه 2 بر یک بـــازی را برد و جشـــنی در تهران و همه 

شـــهرها به پا شـــد، امـــا یک خبـــر کام مـــردم را تلخ کرد. 
خبـــر ایـــن بـــود: 7 تماشـــاگر که در طبقـــه دوم حضـــور داشـــتند، به دلیـــل ازدحام 
جمعیـــت زیر دســـت و پـــا ماندنـــد و جان خـــود را از دســـت دادند. تعـــداد زیادی از 
تماشـــاگران هم آســـیب شـــدید دیدند و راهی بیمارستان شـــدند. فیفا به این اتفاق 
واکنـــش نشـــان داد و بـــازی بعدی ایـــران در مقدماتـــی جام جهانی 2006 بـــا نیمی از 

ظرفیت ورزشـــگاه آزادی انجام شـــد.
امـــا علت این فاجعه چـــه بود؟ آن روزها اعام شـــد که فرود یـــک هلیکوپتر نزدیکی 
در اســـتایوم باعث شـــد تا مســـئولان ورزشـــگاه برای هدایت جمعیت تعـــداد زیادی 
از درهـــای خروجـــی را ببندند و هواداران را به مســـیری تنگ و باریـــک هدایت کنند، 

در نتیجـــه ازدحام جمعیت فاجعـــه آفرید و عید مـــا را خراب کرد.

فراموشی مجازات سنگین لیزر انداختن سیاه ترین ساعت فوتبال مرگ 7 تماشاگر زیر دست و پا

عکسی که فاجعه یکشنبه را نشان می دهد

بازیکن پرسپولیس
صدم ثانیه تا کور شدن!

خ داده و از حالا به بعد برای نشکستن سرها، کور نشدن  بیایید تصور کنیم فاجعه ر
چشم ها، نریختن ورزشگاه ها و زنده ماندن انسان ها طرحی نو دراندازیم

تکه ســـنگ مقابل صورت و چشـــمش 
بود. ســـنگی کـــه کمتر از ۱0ســـانتیمتر 
تا اصابت با چشـــم ایـــن بازیکن و خلق 
فاجعه ای مشـــابه کور شـــدن »ســـرباز 
احمـــدی« فاصله داشـــت. یاد ســـنگی 
افتادم که در اهواز ســـر حســـین فرکی 
را شکســـت و او را غـــرق در خون، کنار 
زمیـــن انداخت. یاد شـــیئی افتادم که 
بـــه ســـر مایلی کهن -ســـرمربی وقـــت 
ســـایپا- خـــورد و او روی پیســـت کنـــار 
زمیـــن از هوش رفـــت. بـــرای همین با 
تـــوام؛ با تو- و همه شـــمایی- که مرزهای 
نادانـــی را جابه جـــا کرده ایـــد و لابـــد در 
خلوت به ژانگولربـــازی خود می خندید. 
شـــک ندارم انســـانیت که هیـــچ، ذره ای 
عقل هم در ســـرتان وجود نـــدارد چون 
نمی فهمیـــد محمـــد عمری یـــک جوان 
معمولی نیست. محمد عمری »سرمایه 
اجتماعی« اســـت. ســـرمایه ای کـــه ذره، 
ذره در ســـرما، گرمـــا، برف و بـــاران عرق 
ریخته، دویده، لرزیده تا به اینجا رســـیده 
و یـــک حماقت کافی بود تا سرنوشـــت او 

غ از اســـتعداد ذاتی و  را عوض کنـــد. فار
توانایـــی فردی، برای ســـاخته شـــدن او 
مربیـــان متعـــددی زحمت کشـــیده اند. 
او »جوانـــی« خـــداداد عزیزی اســـت که 
در بزنـــگاه ایران و اســـترالیا در ملبورن با 
یک گل دل ملتی را شـــاد کرد. او شـــبیه 
روزهـــای اول حمید اســـتیلی اســـت که 
با ضربه ســـرش برابر امریـــکا »یک ایران« 
بـــه هـــوا پریـــد. او اول راه مهدوی کیـــا، 
کریمی، دایی، آزمون، طارمی و… اســـت 
کـــه می توانـــد در روزهـــای نـــه چنـــدان 
دور »شادی ملی«بســـازد. شـــاید بگویید 
چقـــدر عصبانـــی ام. مـــن عصبانـــی ام از 
مســـئولان برگزاری، از مأموران ورزشگاه، 
از فدراســـیون فوتبال و سازمان لیگ که 
در کارگاه ســـاختمانی آزادی که دم دست 
هر  هوادار یک تکه ســـنگ و بتن اســـت، 
بی توجه به عواقب یـــک فاجعه فقط به 

فکر برگزاری مســـابقه هســـتند.
 از نظـــر مـــن حادثـــه رخ داده اســـت و 
الان کـــه 72ســـاعت از دربی گذشـــته، 
می توانم همـــه اتفاقات را تجســـم کنم. 

از مصاحبـــه سرشـــار از خشـــم یحیـــی 
گل محمـــدی تـــا بیانیـــه باشـــگاه ها کـــه 
نقشـــی در کنترل هواداران خود ندارند. 
لابـــد پلیس هـــم درحال توضیح اســـت 
که احتمالاً ســـرنخ هایی از مقصر حادثه 
پیـــدا کـــرده و بـــزودی ضارب دســـتگیر 
می شـــود. برنامـــه میثاقی حســـابی داغ 

شـــده و الـــی آخر!
 اما بیانیه هـــا و مصاحبه ها و پیگیری ها و 
محرومیت هـــا و محکومیت ها چه دردی 
از مـــا دوا می کنـــد؟ در چنیـــن مواقعـــی 
می گوینـــد یـــک دیوانـــه ســـنگی در چاه 
می اندازد کـــه هزارنفر عاقـــل نمی توانند 

درآورند.
 از نـــگاه مـــن فاجعـــه هیســـل، ماجرای 
ورزشگاه متقی ســـاری، کور شدن سرباز 
احمـــدی، دوبـــاره تکـــرار شـــده اســـت. 
بیاییـــد تصور کنیـــم فاجعـــه رخ داده و از 
حالا به بعد برای نشکســـتن ســـرها، کور 
نشـــدن چشـــم ها، نریختن ورزشـــگاه ها 
و زنـــده مانـــدن انســـان ها طرحـــی نـــو 

دراندازیم.

بازی مرگ در ورزشگاه ساری
در ۱6 اردیبهشت ۱۳۸0، تیم های پرسپولیس و شموشک در ورزشگاه متقی ساری به دیدار هم رفتند که 

به دلیل ازدحام بیش از حد تماشاگران، شماری از آنها برای تماشای بازی به بالای سقف سکوها رفتند و 
به دنبالشان تماشاگران دیگری نیز خود را به روی سقف رساندند. با افزایش تعداد تماشاگر و ورود فشار 

به ستون ها و تیرچه ها دقیقاً در هنگام آغاز نیمه دوم سقف ورزشگاه فرو ریخت و شماری از حاضرین 
که هیچگاه شمار دقیق شان اعام نشد، کشته و زخمی شدند. پس از آن حادثه، برای چند سال به 

احترام درگذشتگان آن فاجعه در ابتدای بازی ها یک دقیقه سکوت اعام می شد اما با گذر زمان همه 
چیز به حالت عادی بازگشت و همه فراموش کردند که سوءمدیریت در یک مسابقه جان تعدادی از 

هموطنان مان را گرفت. هنوز هستند هوادارانی که به دلیل ضایعه نخاعی از روی ویلچر و تخت بازی های 
امسال پرسپولیس را تماشا می کنند و ایستادن و راه رفتن برای آنها به حسرتی ابدی تبدیل شده است.

کات

۱0 دی ماه ســـال ۱۳۸6ورزشـــگاه فولادشـــهر اصفهان؛ درگیـــری، چمن 
ســـبز، تماشـــاگران قرمز و زرد، پرتاب صندلی، هجوم افـــراد به یکدیگر 
و بازیکنـــان در حال تمرین.... این آخرین تصاویری اســـت که جوان ۱۹ 
ســـاله در زندگی اش دید. از آن روز تا امروز برای این جوان جز ســـیاهی 
چیـــز دیگری بـــرای دیدن وجود نـــدارد؛ جوان ۱۹ ســـاله از شهرســـتان 
ســـورش جان اســـتان چهارمحال و بختیـــاری که قرار بود بعـــد از اتمام 
دوران خدمتـــش به دنبال سرنوشـــتش بـــرود، با یک ســـهل انگاری بزرگ تمـــام آرزوهایش به یک رؤیای دســـت 
نیافتنی تبدیل شـــد تا پدر و مادرش هم دفتر آرزوهایشـــان برای محمود را ببندند. محمـــود احمدی که به خاطر 
برخـــورد مـــواد محترقه به صورتش دچار ترک خوردگی جمجمه شـــد؛ از ناحیه دو چشـــم هم آســـیب دید تا برای 
همیشـــه نابینا شـــود. در آن زمان نه باشـــگاه ســـپاهان این موضـــوع را گردن گرفـــت و نه هیچ یـــک از ارگان ها و 
ســـازمانهای مربوطه اما تا دل تان بخواهد وعده به گوش رســـید. از اســـتخدام در کارخانه فـــولاد مبارکه گرفته تا 
اعـــزام به خارج از کشـــور برای درمـــان؛ اما همه این ها در نهایـــت منجر به عدم پرداخت دیـــه به محمود احمدی 
شـــد! در آن زمان، رئیس جمهور وقت با این ســـرباز دیداری تصنعی داشـــت و به جز آرزوی ســـامتی و موفقیت، 
کار دیگـــری بـــرای او انجام نداد!داســـتان ســـرباز احمدی تا مدت ها ســـوژه داغ رســـانه ها بود و بـــا زیرکی خاص 
مقصران خیلی زود به دســـت فراموشی سپرده شـــده و هیچ کس نتوانســـت آن ها را محکوم کند. حتی شخصی 

کـــه ایـــن کار را انجام داده بـــود گفت بعد از پرتاب مواد محترقه متوجه شـــدم کاه او پرت شـــد.

دیدن مادر، حسرت ابدی سرباز احمدی
 شـــعارهای سخیف و زشـــت در ورزشگاه های ایران باعث شـــده تا در بسیاری 
از بازی های مهم صداوســـیما ناچار به بســـتن صدای ورزشـــگاه شود. در این 
دربـــی هنـــگام ورود اتوبوس دو تیم به ورزشـــگاه هـــواداران تیم رقیب ضمن 
پرتاب ســـنگ و اشیا به ســـمت اتوبوس ها، از فحش های رکیک و زشت برای 
تیم رقیب اســـتفاده کردند که باعث خجالت زدگی7 خبرنگار خانم حاضر در 
ورزشـــگاه شـــد.در چنین جو و فضایی، جامعه فوتبال انتظار حضور خانم ها 
در ورزشـــگاه را دارد و مدعی اســـت که با حضور آنها هـــواداران عصبی خود را کنترل کرده و آنـــان عفت کام پیدا می کنند 
امـــا تجربه نشـــان داده که حضـــور بانوان در ورزشـــگاه هـــم تأثیر چندانی روی قشـــر تند و بـــی منطق نـــدارد و آنها بدون 
ماحظـــه حضـــور خانواده ها، از الفاظی اســـتفاده می کنند که اگر در خیابان و کوچه از ســـوی پلیس دیده شـــود، کار آنها 
به کانتری می کشـــد و ســـختگیری پلیس ممکن اســـت پای آنها را به دادگاه بـــاز کند. از نظر قانون، فحاشـــی دارای جرم 
اســـت و دادگاه می  توانـــد افرادی که چنیـــن کاری می کنند را مطابق قانـــون به زندان محکوم کند. فحاشـــی از نگاه قانون 
مترادف با نزاع و درگیری اســـت و چه بســـا در پاره ای موارد دادگاه ها حکم ســـنگین تری نســـبت به دعوا بـــرای افرادی که 
ناســـزا می گویند، صـــادر می کنند اما در ورزشـــگاه های ایران هر هفته شـــاهد بدترین و شـــنیع ترین فحش ها هســـتیم و 
تنها کاری که صداوســـیما می کند، کم کردن صدای اســـتادیوم اســـت. یکـــی از مطالبات جدی هـــواداران واقعی برخورد با 
افرادی اســـت که فضای اســـتادیوم را فاســـد و آلوده کرده اند. گرفتن گوش دختر خردســـال توســـط پـــدرش؛ عکس این 
مطلـــب را چند هفته پیش نعیم احمدی عکاس روزنامه ایران ثبت کرد که ســـر و صدای زیـــادی در فوتبال به راه انداخت.

فحاشی در حضور بانوان

هنگام ورود 
اتوبوس دو 

تیم هواداران 
از فحش های 
رکیک و زشت 

استفاده کردند 
که باعث 

 خجالت زدگی
7  خانم حاضر 

در ورزشگاه شد.

7
خبرنگار زن

زمستان 
سال ۱۳۸6 
در ورزشگاه 

فولاد شهر سرباز  
احمدی به 

خاطر برخورد 
مواد محترقه 
به صورتش از 

دو چشم نابینا 
شد.
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دی ماه

جابه جایی تماشـــاگران بین دو نیمه دربی نگرانی هایی را 
درباره امنیت ورزشـــگاه آزادی به وجود آورده اســـت. مهیار 
عســـگریان مدیرعامل شرکت توســـعه و نگهداری اماکن 
ورزشـــی در گفت وگو دربـــاره اینکه چرا در آغـــاز نیمه دوم 
دربـــی، بخشـــی از هـــواداران پرســـپولیس در طبقه دوم، 
جایـــگاه خـــود را ترک کـــرده و به ســـکوهای پشـــت دروازه 
رفتند، به ایســـنا، توضیـــح داد: »جابه جایی تماشـــاگران 
بیـــن دو نیمه شـــهرآورد، بابـــت نگرانی از خطـــر ریزش و 
تخریـــب نبـــوده و بـــه دلیل ایـــن بود کـــه تماشـــاگران در 
ســـکوهایی مســـتقر شـــده بودند کـــه به لحـــاظ ظاهری 
مناسب نیســـت و ظاهر آنها می توانســـت موجب نگرانی 
هموطنـــان شـــود، بـــرای همین تصمیـــم بـــه جابه جایی 

صورت گرفـــت، چرا کـــه نباید بـــرای مردم ایجـــاد یأس و 
نگرانـــی می شـــد.«او ادامـــه داد: »نزدیـــک به نیـــم قرن از 
بهره بـــرداری مجموعـــه بـــزرگ آزادی می گـــذرد و در ایـــن 
سال ها متأســـفانه نگهداری مناســـبی از این سرمایه ملی 
صورت نگرفته اســـت. بنابراین بهســـازی و ترمیم ســـطح 
رویه ســـکو ها در دســـتور کار این شـــرکت قـــرار گرفت و با 
انجام ایـــن عملیات نه تنهـــا نواقص ظاهـــری که موجب 
نارضایتـــی هموطنان عزیز شـــده برطرف می شـــود، بلکه 
با سبک ســـازی و به کارگیـــری مصالح ســـاختمانی به روز، 
موجـــب افزایش طـــول عمر مفید این ســـازه نیـــز خواهد 
شـــد. البتـــه اولویت بازســـازی بـــا بخش هایی اســـت که 
بـــه لحاظ ظاهـــری وضعیـــت نامناســـب تری دارنـــد. زیرا 

همزمانی بهســـازی و برگزاری بازی ها نیز باید در آن لحاظ 
شـــود، بنابرایـــن جابه جایی بین دو نیمه بـــه دلیل همین 
موضوع بـــوده است.«عســـگریان یـــادآور شـــد: »مطابق 
آزمایشـــات انجام شـــده ســـازه اصلی اســـتادیوم مشکلی 
بـــه لحـــاظ مقاومت نـــدارد و فقط ســـطح رویه بـــه دلیل 
بهره برداری بلندمدت و بارندگی و یخ زدگی ســـطوح دچار 
خســـتگی و ترک های ریز شـــده اســـت و نیاز به بازسازی و 
بهســـازی دارد اما هیچ مشـــکلی برای حضور تماشـــاگران 
فوتبـــال نـــدارد و دغدغه ای ایجـــاد نمی کنـــد. خانواده ها 
نگران حضور فرزندان خود در اســـتادیوم آزادی نباشند و 
تاش ما بر این اســـت که این نگرانـــی را از خانواده ها دور 
کنیم تا فوتبالدوســـتان بدون دغدغه بازی ها را از نزدیک 

تماشـــا کنند. قبل از مسابقات شـــرایط مربوط به حضور 
تماشـــاگران در ســـکوها مورد بررســـی قرار گرفت و پیش 
از بازی نیـــز در این خصوص صحبت های لازم انجام شـــد 
که بنا بـــر گزارش مرجع اصلـــی تصمیم گیری در خصوص 
ساختمان های بحرانی یعنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی هیچ خطر نشست یا ریزشی در ورزشگاه آزادی 
وجـــود نـــدارد. قطعاً اگر مشـــکل ســـازه بود مجـــوز حضور 

تماشـــاگران صادر نمی شد.«
او همچنیـــن تأکید کرد: »ســـامت هموطنـــان خط قرمز 
شـــرکت توســـعه و وزارت ورزش و جوانـــان اســـت و اگر در 
ســـکویی خطر تهدید یا ریزش وجود داشـــته باشد اجازه 
نمی دهیم آن ســـکو به روی تماشـــاگران فوتبال باز شود.«

واکنش شرکت توسعه به 
احتمال ریزش ورزشگاه آزادی

سازه اصلی استادیوم 
مشکلی به لحاظ 
مقاومت ندارد

سعید زاهدیان
روزنامه نگار

پرونده روز
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